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چكيده

خلیج‌فارس منطقه‌ای حیاتی، استراتژکیی و کانون مسئله امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است، بنابراین همواره 

از اعتبار کلیدی در پهنه سیاست خارجی آمرکیا برخوردار بوده است. بعد از انقلاب سال 1979 ایران، آمرکیا 

به  منطقه،  در  خود  نظر  مورد  قالب‌های  و  الگوها  ارزش‌ها،  نهادینه‌سازی  طریق  از  خود  منافع  تامین  به‌منظور 

با استفاده از چارچوب نظری  با متحد استراتژکی خود عربستان سعودی روی آورد. این مقاله  همکاری بیشتر 

رئالیست تهاجمی، مبتنی بر این اصل است که در نظام بین‌الملل، قدرت‌های بزرگ نه‌تنها به فکر افزایش قدرت 

و امنیت خود هستند، بلکه همواره به دنبال کنترل متخاصمان نیز می‌باشند. در این حوزه آمرکیا نیز در بسیاری 

کنترل  برای  دلیل  به‌همین  می‌دهد.  انجام  مسئولیت  احاله  چارچوب  اساس  بر  را  خود  کنترل  مبنای  موارد  از 

ایران به‌عنوان قدرت در حال رشد در منطقه خاورمیانه و بالاخض منطقه خلیج‌فارس، از راهبرد موازنه سعودی- 

استفاده  این راهبرد  از  این است که آمرکیا در مقاطع مختلف چگونه  بهره می‌برد. حال سوال اصلی  آمرکیایی 

مقاله،  یافته‌های  به  باتوجه  است؟  منطقه خلیج‌فارس گذاشته  امنیت  بر  تاثیراتی  راهبرد چه  این  و  است  کرده 

موازنه سعودی- آمرکیایی در سه مقطع زمانی مورد بررسی قرار گرفته است، به جز دوره میانی) موازنه سعودی- 

آمرکیایی بعد از یازدهم سپتامبر(. این راهبرد با شیوه‌های جدید توسط آمرکیا و همکاری عربستان سعودی در 

منطقه در حال اجرا‌شدن است. درنتیجه این راهبرد بیش از گذشته باعث تعمیق افتراق و عدم همکاری در میان 

کشورهای منطقه خواهد شد.  

واژگان کلیدی: خلیج‌فارس، رئالیسم تهاجمی، راهبرد احاله مسئولیت، موازنه قوا، جمهوری اسلامی 

ایران.
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مقدمه
خلیج‌فارس در سیاست خارجی آمرکیا نیز همانند قدرت‌های بزرگ دیگر دارای اهمیت بسیار 
بالایی است و این کشور همواره تلاش میک‌ند که نفوذ خود را در این منطقه بیش‌ازپیش گسترش 
منابع  از  از حجم عظیمی  برخورداری  در  برجسته‌اش  بسیار  موقعیت  دلیل  به  دهد. خلیج‌فارس 
نفت و گاز در جهان هم‌اکنون نبض اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. این عامل در کنار موقعیت 
برای  بنابراین  است.  دارا  آمرکیا  خارجی  سیاست  در  را  ویژه‌ای  اهمیت  منطقه،  این  ژئوپلیتکی 
حفظ و حراست از منافع حیاتی خود در این منطقه همواره راهبردها و استراتژی‌های اساسی را 
امنیت  احاله مسئولیت و واگذاری حفظ  به استراتژی  به‌عنوان مثال می‌توان،  برده است.  به کار 
منطقه خلیج‌فارس به عربستان سعودی و ایران پس از جنگ ویتنام اشاره نمود. اما پس از انقلاب 
اسلامی سال 1979 ایران، کیی از ستون‌های اصلی این سیاست متزلزل شد. از این زمان به بعد 
دولت ایران به‌عنوان خطر جدی برای آمرکیا در منطقه محسوب می‌شد. ایالات‌متحده تلاش نمود 
از سیاست تک ستونی عربستان سعودی برای حراست منافع خود در خلیج‌فارس استفاده کند. 
نفت  اکتشاف  و  بدو تشیکل حکومت سعودی  از  آمرکیا و عربستان سعودی  ایالات‌متحده  روابط 
در این کشور، روابطی مستحکم و در عین حال استراتژکی بود. آمرکیا از آنجایی که در منطقه 
این  به  دستیابی  برای  است،  کرده  تعریف  خود  برای  را  بسیاری  منافع  خاورمیانه  و  خلیج‌فارس 
منافع، عربستان سعودی را به‌عنوان کی متحد استراتژکی برگزید. چراکه در منطقه خلیج‌فارس 
و خاورمیانه، تنها کشوری که می‌تواند بی‌چون‌وچرا سیاست‌های ایالات‌متحده آمرکیا را به عرصه 
در  حکومت،  تشیکل  آغاز  از  کشور  این  که  جهت  بدین  است.  سعودی  عربستان  درآورد،  اجرا 
آمرکیا سپرد.  به  است،  نفت  ویژه که همانا  امتیازی  دادن  ازای  در  را  امنیت خود  معادله‌ای  پی 
عربستان سعودی از جهتی می‌تواند بهترین متحد برای آمرکیا در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه 
باشد، به این دلیل که آمرکیا جمهوری اسلامی ایران را کی تهدید بالقوه تلقی میک‌ند و بنا بر 
روکیرد رئالیست تهاجمی همواره سعی بر کنترل و مهار این کشور داشته است؛ بنابراین عربستان 
سعودی که دارای اختلافات عمیق و ایدئولوژکیی بسیاری با ایران است، می‌تواند بهترین گزینه 
فاکتور در  بررسی 39  با  نوشتار  این  باشد. در  ایران  و مهار  ایالات‌متحده در جهت کنترل  برای 
ارتباط با توانایی‌های بالقوه و بالفعل کشورهای خلیج‌فارس که از سایت GFP گرفته‌ شده است، 
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این  از این مقایسه می‌توان به  رتبه قدرت کشورهای خلیج‌فارس به ترتیب مشخص شده است. 
جمهوری  حاضر  حال  در  خلیج‌فارس  کشورهای  رتبه‌بندی  به  توجه  با  که  یافت  دست  نتیجه 
اسلامی ایران، توانایی تبدیل‌شدن به کی هژمون منطقه‌ای را دارد. همچنین براساس چارچوب 
نظری رئالیست تهاجمی، آمرکیا نمی‌تواند حضور کی هژمون منطقه‌ای، آن ‌هم در منطقه‌ای که 
علیه  موازنه  ایجاد  در  ترتیب سعی  بدین  برتابد،  است  تعریف کرده  برای خود  را  بسیاری  منافع 
با  آمرکیا  به همین جهت  است.  کرده  عربستان سعودی  ویژه  به  منطقه  توسط کشورهای  ایران 
راهبردی با نام احاله مسئولیت و همچنین موازنه سعودی- آمرکیایی در تلاش برای مهار کردن 
از نوآوری بالایی برخوردار است که  ایران در منطقه خلیج‌فارس است. مقاله حاضر بدین جهت 
اسلامی  جمهوری  قبال  در  آمرکیایی  سعودی-  موازنه  و  روابط  به  تحلیلی،  صورت  به  تاکنون 
مفصل  به صورت  ارقام،  و  آمار  به همراه  ذکر شده  نظری  از چارچوب  استفاده  با  هم  آن  ایران، 
پرداخته نشده است. از جمله پژوهش‌هایی که می‌توان نام برد که به لحاظ موضوعی و محتوایی 
تا حدودی نزکی به موضوع نوشتار حاضر باشد می‌توان به منصوری )۱۳۸۵( اشاره کرد که در 
بر  آمرکیا  تسلط  تاریخچه  به  کتاب،  دوم  بخش  در  خاورمیانه«  و  »آمرکیا  عنوان  با  خود  کتاب 
پرداخته  آنها  بین‌المللی  همکاری‌های  و  کشور  دو  روابط  بر  تاثیرگذار  عوامل  سعودی،  عربستان 
است و مسئله فلسطین، تحول روابط دو کشور آمرکیا و عربستان سعودی بعد از یازده سپتامبر 
از دیگر موارد ذکر شده در کتاب است. آدمی و دشتگرد )1391(، در مقاله »ایالات‌متحده و مهار 
متخاصمان در چارچوب احاله مسئولیت«، اشاره میک‌نند که در چارچوب رئالیسم تهاجمی دو 
استراتژی عمده برای مهار دشمنان وجود داد 1. موازنه سازی؛ 2. احاله مسئولیت. در ادامه به 
تلاش ایالات‌متحده در جهت مهار رقبای خود در چارچوب شیوه دوم یعنی احاله مسئولیت اشاره 
به‌عنوان خطرات آمرکیا محسوب شده‌اند که آمرکیا  ایران و چین  این مقاله  خواهیم داشت. در 
در پی کنترل آنها از طریق قدرت دیگر است. مهار چین از طریق هند و کنترل ایران از طریق 
عربستان صورت می‌گیرد. دهشیار)۱۳۸۵-۱۳۸۴(، در مقاله خود با عنوان »مثلث بقای دولت در 
به  بررسی ساختار دولت در عربستان سعودی  نفت« ضمن  و  آمرکیا، مذهب  عربستان سعودی: 
این نکته می‌پردازد که عربستان سعودی با وجود اینکه مانند بسیاری از کشورهای دیگر منطقه 
درگیر »بحران‌های هویت، توزیع، نفوذ، مشارکت و مشروعیت« است، ولی از بالاترین میزان ثبات 
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سیستمی برخوردار است و این برآمده از عملکرد مثلث بقا است. لوجان1 )۲۰۱۴(، در مقاله خود 
خارجی«  و  داخلی  تهدیدهای  شکنی  شالوده  آمرکیایی:  سعودی-  اتحاد  »پارادوکس  عنوان  با 
خاورمیانه  در  آن  تاثیرات  و  کشور  دو  روابط  میان  نظری  و  تئوری  بحث  به  بخش،  هشت  در 
می‌پردازد. در دو بخش اول به تبیین نظریه‌های موازنه قدرت در چارچوب نئورئالیسم پرداخته و 
در بخش‌های بعدی به روابط تاریخی دو کشور و دیدگاه‌های موجود در مورد روابط واشنگتن و 
ریاض اشارهک‌رده است. پالک2 )۲۰۰۲(، در مقاله خود با عنوان »عربستان سعودی و ایالات‌متحده 
تا ۲۰۰۲  از ۱۹۳۱  عربستان سعودی  و  ایالات‌متحده  تاریخی  روابط  به  آمرکیا، ۱۹۳۱-۲۰۰۲« 
عربستان  مشارکت  به‌خصوص  کشور،  دو  روابط  به  تاریخچه،  بیان  از  بعد  نویسنده  می‌پردازد. 
عربستان  نقش  به  ادامه  در  است.  اشارهک‌رده  کمونیسم  مقابل  در  در خلال جنگ سرد  سعودی 
روابط  که  است  معتقد  و  است  پرداخته  آمرکیا  برای  بازار  این  اهمیت  و  انرژی  بازار  در  سعودی 
دو کشور تا حدودی استراتژکی است و خرید نظامی عربستان سعودی از آمرکیا و همکاری در 
بحران‌های منطقه‌ای نشان‌دهنده عمق همکاری دو کشور است. جمیری)۱۳۸۹(، در مقاله خود با 
عنوان »بررسی و تبیین نقش فرا‌منطقه‌ای ایالات‌متحده آمرکیا در روابط جمهوری اسلامی ایران 
و عربستان سعودی پس از یازده سپتامبر« روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی را بر اساس 
که  می‌دهد  قرار  بررسی  مورد  انتخابات  و  مذهبی  امنیتی،  اقتصادی، سیاسی،  قدرت  مولفه  پنج 
برخی از این عوامل سبب‌ ساز ایجاد قدرت برای ایران و برخی دیگر برای عربستان سعودی بوده 
است. در این میان ایالات‌متحده با توجه به عوامل ذکرشده، سود یا زیان نموده است. عربستان 
چینش  برای  ایران  با  همراهی  در  آمرکیا،  خاورمیانه‌ای  سیاست‌های  با  شدن  همسو  با  سعودی 
این  که  است  نموده  کوتاهی  خلیج‌فارس  منطقه  در  کیدیگر  منافع  با  متناسب  امنیتی  نظم  کی 
باعث ایجاد نقشی پررنگ‌تر برای آمرکیا در تحولات منطقه شده است. این نوشتار در سه مقطع 
زمانی، موازنه سعودی– آمرکیایی مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارتند از: 1. موازنه سعودی– 
 .3 از 11 سپتامبر‌؛  بعد  2. موازنه سعودی- آمرکیایی  تا 11 سپتامبر؛  ایران  انقلاب  از  آمرکیایی 
موازنه سعودی- آمرکیایی در زمان بیداری اسلامی در منطقه خلیج‌فارس) با نگاه ویژه به انقلاب 

1. Luján.
2. Pollack.
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بحرین(. در مقطع اول و سوم ما شاهد بازآفرینی این راهبرد هستیم. ولی مقطع میانی دوره افول 
این راهبرد است؛ ولی به دلایلی دوباره شاهد خیزش این راهبرد بوده‌ایم. درنتیجه در صورت عدم 
وجود این راهبرد در منطقه، می‌توان انتظار همکاری و انسجام کشورهای منطقه را داشت. تفاوت 
کار این پژوهش در این نکته است که اکثر بررسی‌های انجام گرفته، حوزه تحلیل خود را محدود 
قدرت‌های  نقش  مثل  مهمی  مسایل  تحلیل  از  و  کرده‌اند  آمرکیا  و  عربستان  رابطه  توصیف  به 
منطقه‌ای در خلیج‌فارس از جمله جمهوری اسلامی ایران و روابط پر فراز و نشیب این کشور با 
دو کشور  این  و همکاری‌های جدید  نزاع  و  منطقه  مسایل جدید  به  توجه  با  عربستان سعودی، 
غافل ماندند. در این مقاله سعی شده با توجه به چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی رابطه عربستان 
دیگر  از  دهد.  قرار  بررسی  مورد  تحلیلی  صورت  به  خلیج‌فارس  منطقه  در  را  آمرکیا  و  سعودی 
نوآوری‌های این مقاله بررسی موازنه سعودی-آمرکیایی است که در مقاطع مختلف و بالاخص در 
قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ گردیده است. امروزه ایران به‌عنوان بازیگر بسیار تاثیر‌گذار در 
منطقه به ایفای نقش می‌پردازد و به‌همین دلیل به‌طور حتم خطری جدی برای منافع آمرکیا و 
عربستان سعودی در منطقه خلیج‌فارس به حساب می‌آید. این نکته نیز باید ذکر شود که بخش 
به بررسی شاخص‌های متفاوت در بررسی  این مقاله ضمن توضیح چارچوب نظری نوشتار،  اول 
و اثبات توانایی‌های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه 
خلیج‌فارس می‌پردازد که البته توضیح این قسمت از نوشتار به‌صورت مختصر و آماری ذکر خواهد 
شد، چرا که در انتهای این نوشتار با استفاده از نتایج به‌دست آمده از همین آمارها، به بررسی و 

تحلیل موضوع مذکور خواهیم پرداخت. 

چارچوب نظری
نئوکلاسکی،  رئالیسم  کلاسکی،  رئالیسم  جمله  از  متعددی  نظریه‌های  شامل  رئالیسم  نظریه 
رئالیسم ساختاری، واقع‌گرایی تدافعی و واقع‌گرایی تهاجمی می‌باشد )Wang, 2004: 3(. این نوشتار 
ابتدا اشاره کوتاهی به  روکیرد رئالیسم تهاجمی را برای تحلیل این موضوع بهک‌ار بسته است. در 
رئالیسم ساختاری و سپس شاخه‌ای از آن یعنی رئالیسم تهاجمی خواهیم داشت. در تئوری رئالیسم 
ساختاری ضمن تایکد بر فقدان اقتدار‌ مرکزی )آنارشی( در‌ نظام بین‌الملل، سطح تحلیل را نظام 
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مشخص  را‌  بازی‌  قواعد‌  و  نوع  بین‌الملل،  نظام  ساختار  که  است‌  معتقد‌  و  می‌دهد  قرار  بین‌الملل 
میک‌ند. نئورئالیست‌‌ها به نبود اقتدار مرکزی و آنـارشی در نظام‌ بین‌الملل اشاره دارند که انباشت‌ 
قدرت‌ را برای‌ بقای‌ دولت‌ها‌ ضروری می‌داند. بنابراین قدرت کانون توجه است و دولت‌ها‌ همیشه 
برای بقای خویش‌ به دنبال قدرت‌اند. در نظام بین‌الملل، رفتار‌ دولت‌ها نسبت بـه یـکدیگر بـر پایه 
نبود اقتدار مرکزی تنظیم می‌شود. اصل نظم‌دهنده نظام‌ بین‌الملل، دولت‌ها را وا می‌دارد تـا بـدون‌ 
تـوجه‌ به‌ میزان ظرفیت خود‌ به‌ وظیفه اولیه خویش یعنی‌ تقویت‌ قدرت نظامی و خودیاری اقـدام 
کـنند. در ایـن فرآیند، دولت‌ها می‌آموزند که ضمن اتکا به خود‌ و بی‌اعتمادی نسبت به دیگران، از 
طریق انباشت‌ امـکانات‌ بـرای جنگیدن‌ علیه‌ کیدیگر، امنیت‌ خویش را حفظ نمایند )عباسی اشلقی، 
1383: 530(. رئالیسم ساختاری بیشتر به دنبال فهم تـهدیدهای امـنیتی اسـت که به‌وسیله نظام 
تـعقیب‌  بـاید‌  نـظام  این  در  پیشرفت‌  و  بقا  برای  دولت‌ها  که  استراتژکی  گزینه‌های  و  بین‌المللی 
کنند، می‌باشد. این برداشت از رئالیسم ساختاری به دو شاخه تقسیم می‌شود: نئورئالیسم تهاجمی‌ 
و نئورئالیسم تدافعی )نوریان، 1388: 232(. جان میرشايمر1، مروج واقـع‏گرايى تـهاجمى است و 
بر پيشينه‏سازى قدرت بـه مـنزله‏ هدف تـا كسـب جـايگاه هژمونيك در نظام بين‌الملل‌ و به‌عنوان 
رفـتار اصلى دولت‏ها خصوصا قدرت‏هاى بزرگ تاكيد دارد )لاریجانی و امیری مقدم، 1387: 139(. 
میرشایمر پنج اصل را در ارایه تئوری رئالیـسم تهاجمی‌ خود‌ مفروض قرار می‌دهد که عبارت‌اند‌ از: 
نظام‌ بین‌الملل آنارشکی است؛ قدرت‌های‌ بـزرگ‌ دارای میزانی از تمایلات‌ و توانمندی‌های تهاجمی 
هستند؛ دولت‌‌ها هـرگز نـمی‌توانند در خصوص اهداف سـایر دولت‌ها مطمئن باشند و بی‌اعتمادی‌ 
از مـشخصه‌های اصـلی روابط بین دولت‌هاست؛‌ دولت‌ها‌ در پی‌ بقا‌ هستند و نهایتا ‌قدرت‌های بزرگ 

بازیگرانی عقلانی‌ یا محاسبه‌گرانی اسـتراتژکی هـستند )میرشایمر، 2001: 31(.
درنتیجه بنا برآنچه که ذکر گردید، میرشایمر اعتقاد دارد که دولت‌ها برای اطمینان از امنیت 
خود و رسیدن به این مفهوم که امن‌ترین موقعیت در نظام بین‌الملل که همان کسب جایگاه هژمونی 
منطقه‌ای است، قدرت خود را به حداکثر می‌رسانند. نظام بین‌الملل که ماهیتی آنارشکی دارد و 
بی‌اعتمادی در این سیستم حاکم است، دولت‌ها را مجبور میک‌ند که جهت حفظ موجودیت خود 
در سیستم بین‌الملل، توانایی خود را افزایش دهند و حد و حصری در این باره نشناسند، چرا که 
1. John Mearsheimer.
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در پی کسب جایگاه هژمونی هستند )kirshner, 2012: 60(. درنتیجه، مفهوم‌ پایه‌ رئالیـسم تهاجمی 
این است که رفتار کشورها و حتی قدرت‌های بزرگ ریشه در کی ترس ذاتی در مورد ادامه بقا و 
تهدید دیگر کنش‌گران دارد که این ترس از‌ ساختار‌ آنارشکی نظام بین‌الملل برمی‌خیزد. هر‌ قدرتی‌ 
به دنبال آن است‌ که‌ با تهاجم به هژمونی دست یافته و از ایـن طـریق تهدید بالقوه دیگران را اول 
در منطقه و نـزد کـشورهای همجوار خود و سپس اگر توانست در عرصه جهانی از‌ بین‌ ببرد. پس 
در رفتارهای قدرت‌های بزرگ نمی‌توان به دنبال حسن‌نیت و عملکردهای خیرخواهانه گشت، زیرا 
هژمونی برای امنیت بیشتر راز رفـتار تـهاجمی قدرت‌ها است )سلیمی، 1384: 34(. در حقیقت، 
واقع‌گرايى تـهاجمى بـا  تایکد بر شرايط آنارشى در محيط بـين‌المـللى، اين‌گونه بـيان مـ‌ىشود‌ 
كه رقابت نظامى و سياسى ويژگـى دایمى روابط‌ قدرت‌ها‌ى بزرگ است‌. براين‌ اساس‌، قدرت‌هاى 
بزرگ نه به دنبال امنيت نسبى بـلكه به دنبال امنيت مطلق هستند. در نتيجه قـدرت‌هاى بـزرگ 
جهان‌  استراتژيك‌  مناطق‌  و  نفوذ‌  مـناطق‌  در  تـا  م‌ىنمايند  استفاده  آمـده  پيش  فـرصت‌ها‌ى  از 
نـصيب  را  امـنيت  از  بيشترى  ميزان  عملا  قدرت‌ها،  ساير  نفوذ  و  قدرت  كاهش‌  با‌  و  کنند  رخنه 
اقـدامات  تـهاجمى اسـت كه  واقع‌گرايى  از‌ مهمترين‌ اصول  خـود گردانند. »امنيت مطلق« يك‌ى 
تـهاجم‌ى قـدرت‌ها‌ى بـزرگ‌ در‌ راستا‌ى آن‌ صورت م‌ىگيرد )ترابی، 1390: 168-167(؛ بنابراین 
جان میرشایمر مـعتقد است که قدرت سنتی برای دولت‌ها مهمتر از قدرت مطلق است و رهبران 
کـشورها بـاید همیشه سیاست‌های امنیتی را دنبال کنند که مـنجر به تضعیف دشمنان بـالقوه 
ناپذیر  انطباق  افزایش دهد. وی‌ تایکد‌ میک‌ند‌ که  آنها را نسبت بـه دیـگران  آنان بشود و قدرت 
بودن اهداف‌ و منافع‌ دولت‌ها، ماهیت رقابت‌آمیز نـظام هـرج‌و‌مرج‌زده را بیشتر میک‌ند و درگیری 
را هـمانند هـمکاری اجـتناب‌ناپذیر می‌سازد )نوریان، 1388: 233(. این مقاله در نظر دارد تا بر 
پایه نظریه رئالیسم تهاجمی به سیاست‌های اعمالی آمرکیا به واسطه راهبرد احاله مسئولیت که 
همانا کشور عربستان سعودی برعهده گیرنده این راهبرد است، برای کنترل قدرت ایران در منطقه 

خلیج‌فارس بپردازد.

بررسی توانایی‌های بالقوه و بالفعل کشورهای خلیج‌فارس
بالفعل کشورهای خلیج‌فارس  بالقوه و  توانایی‌های  با  ارتباط  به بررسی 39 فاکتور در  ابتدا  در 
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قدرت  رتبه  گانه،  فاکتورهای 39  مقایسه  است. ضمن  گرفته ‌شده   GFP از سایت  که  می‌پردازیم 
کشورهای خلیج‌فارس را نیز به‌ترتیب مشخص می‌نماییم. حال از این مقایسه می‌توان به این نتیجه 
که جمهوری  است  بدین شکل  حاضر  حال  در  خلیج‌فارس  کشورهای  رتبه‌بندی  که  یافت  دست 
امارات متحده عربی، کویت،  ایران دارای رتبه اول و کشورهای عراق، عربستان سعودی،  اسلامی 
قطر، عمان و بحرین به ترتیب در رتبه‌های دوم تا هشتم قرار می‌گیرند. حال این توانایی‌ها را در 

قالب جدول نشان خواهیم داد.
جدول شماره کی: نیروی انسانی؛

جدول شماره دو: منابع نفت؛
جدول شماره سه: مالی، مربوط به امور دارایی؛

جدول شماره چهار: جغرافیا.
جدول 1-1: نیروی انسانی )سال 2016(

نیروی انسانی کل جمعیتکشور
قابل‌استفاده

مناسب برای 
خدمت

رسیدن به 
سن نظامی 

سالانه

پرسنل 
فعال خط 

مقدم

کارکنان 
ذخیره فعال

81,824,27047,000,00039,570,0001,400,000545,0001,800,000ایران
37,056,16916,000,00013,015,000655,000272,000528,500عراق

27,752,31615,300,00014,000,000510,000235,00025,000عربستان
5,779,7603,660,0003,100,00052,00065,0000امارات
2,788,5341,620,0001,365,00034,00015,50031,000کویت
3,286,9361,730,0001,500,00063,00072,00020,000عمان
2,194,817600,000465,00012,00012,0000قطر

1,346,613800,000680,00017,12015,000112,500بحرین

Source: http://www.globalfirepower.com

  همان‌گونه که ذکر آن رفت، مقوله جمعیت به‌عنوان کیی از عناصر بالقوه قدرت از منظر رئالیسم 
تهاجمی در نظر گرفته شده است. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج‌فارس دارای 
بزرگ‌ترین میزان جمعیت می‌باشد که این امر خود به ایران مزیت ویژه‌ای را در سایر زمینه‌ها نسبت 
با جمعیت کنونی خود و سایر  ایران  به دیگر کشورهای خلیج‌فارس بخشیده است. به‌گونه‌ای که 

گزینه‌هایی که در جدول قابل‌مشاهده است، دارای بالاترین رتبه است.
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جدول 1-2: منابع نفت )سال 2016(

ذخایر نفتی اثبات ‌شدهمصرف نفت)بشکه/ روز(تولید نفت)بشکه/ روز(کشور

9,735,0003,000,000268,300,000,000عربستان
3,236,0001,870,000157,800,000,000ایران
2,820,000700,00097,800,000,000امارات
3,368,000770,000144,200,000,000عراق
2,619,000470,000104,000,000,000کویت
1,540,000220,00025,240,000,000قطر
943,500154,0005,151,000,000عمان
49,50049,000124,600,000بحرین

Source: http://www.globalfirepower.com

  در ارتباط با منابع نفتی و میزان تولید و مصرف روزانه و همچنین میزان ذخایر اثبات‌شده نفت 
نیز ایران دارای موقعیت ویژه‌ای در خلیج‌فارس می‌باشد، به‌گونه‌ای که با دارا بودن 157 میلیارد و 
هشتصد میلیون ذخایر اثبات ‌شده نفت در رتبه دوم بعد از عربستان سعودی با ذخایر اثبات شده 
ذکر شده در جدول قرار می‌گیرد. این درحالی است که کشورهای امارات، عراق، کویت، قطر، عمان 

و بحرین مطابق با آمار جدول شماره 2 به ترتیب در رتبه‌های سوم تا هشتم قرار می‌گیرند.

جدول 1-3: مالی، وابسته به امور دارایی) به دلار آمرکیا( )سال2016(
برابری قدرت خرید/دلار$ذخایر طلا و ارز/دلار$بدهی خارجی/ دلار$بودجه دفاعی/ دلار$کشور

56,725,000,000166,100,000,000660,100,000,0001,610,000,000,000عربستان

14,375,000,000171,900,000,00079,920,000,000617,100,000,000امارات

6,715,000,00010,180,000,00015,720,000,000163,000,000,000عمان

6,300,000,0006,922,000,00093,950,000,0001,357,000,000,000ایران

6,055,000,00058,130,000,00057,070,000,000526,100,000,000عراق

5,200,000,00035,220,000,00031,430,000,000282,600,000,000کویت

1,930,000,000156,800,000,00042,770,000,000306,600,000,000قطر

730,000,00018,750,000,0005,051,000,00062,170,000,000بحرین

Source: http://www.globalfirepower.com
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کیی دیگر از عناصر بالقوه قدرت از منظر رئالیسم تهاجمی ثروت می‌باشد که در‌واقع می‌توان 
رابطه عربستان  این  آورد. در  به دست  ارز کشورها  و  از طریق محاسبه میزان ذخایر طلا  را  آن 
امارات متحده  از  با توجه به جدول در رتبه اول می‌باشد و پس  سعودی در منطقه خلیج‌فارس 
عربی و عمان، ایران در رتبه چهارم قرار دارد و کشورهای عراق، کویت، قطر و بحرین در رتبه‌های 
پنجم تا هشتم قرار دارند. البته جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 طبق جدول شماره 2 در 
رتبه اول قرار داشت که کیی از مهمترین دلایل پایین آمدن آن و قرار گرفتن در رتبه چهارم را 
می‌توان مسئله تحریم همه‌جانبه ایران از سوی کشورهای منطقه‌ای متخاصم و کشورهای اروپایی 
اهمیت  از  کشورها  قدرت  بردن  بالا  در  هم  کشورها  دفاعی  بودجه  میزان  دانست.  آمرکیایی  و 
بودجه  میزان  بالاترین  عربستان سعودی  خلیج‌فارس،  بین کشورهای  از  است.  برخوردار  فراوانی 
عمان،  عربی،  متحده  امارات  فوق، کشورهای  آمار  است. طبق  داده  اختصاص  به خود  را  دفاعی 
ایران، عراق، کویت، قطر و بحرین در رتبه‌های دوم تا هشتم قرار دارند. میزان بسیار بالای بودجه 
دفاعی عربستان سعودی را می‌توان تنها در کی قرار داد تسلیحاتی آن با آمرکیا در سال 2017 
مشاده کرد که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ جهان در ریاض نام می‌برند. این 
قرارداد که به ارزش 460 میلیارد دلار است؛ از آن به‌عنوان خط و نشان سعودی‌ها برای جمهوری 
اسلامی نیز یاد میک‌نند. این قرارداد به اندازهای برای آمرکیا سودآور بود که تحلیل‌گران غربی 
اذعان می‌دارند که دونالد ترامپ1 تنها به واسطه امضای این قرارداد تسلیحاتی با ریاض، توانسته 
است که کی سوم وعده‌های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند. اما آنچه که بیش از این قرارداد 
حایز اهمیت است، اهدافی است که خود حکام سعودی به واسطه امضای این قرارداد بزرگ در 
پی آن بودند که از جمله مهمترین آنها می‌توان به تایکد بر مرکزیت عربستان در جهان اسلام و 
جهان عرب، به‌ویژه از طریق برگزاری چندین اجلاس طی حضور ترامپ در عربستان سعودی و 
دعوت از سران شماری از کشورهای عربی جهت مشارکت در آنها و همچنین همراه کردن ترامپ 
و اعراب جهت مقابله با نفوذ ایران در منطقه، آن هم در برهه‌ای که تنش شدیدی بر روابط دو 

 .)mashreghnews.ir, 2017( کشور حاکم است، اشاره کرد

1. Donald Trump.
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جدول1-4: جغرافیا )در یکلومتر( )سال 2016(

مساحت زمین/ کشور
یکلومتر)مربع(

خط ساحلی/ 
یکلومتر

آبراه/ یکلومترمرز مشترک/ یکلومتر

2,149,6902,6404,2720عربستان
1,648,1952,4405,894850ایران
438,317583,8095,279عراق
309,5002,0921,5610عمان
83,6001,3181,0660امارات
17,8184994750کویت
11,586563870قطر

76016100بحرین

Source: http://www.globalfirepower.com

  از نظر وسعت سرزمینی، ایران بعد از عربستان سعودی، بزرگ‌ترین کشور در منطقه خلیج‌فارس 
می‌باشد. اما از آنجاکه بخش اعظم کشور عربستان سعودی پوشیده از بیابان‌های خش‌‌کوخالی از 
سکنه است، این وسعت کی مزیت برای آن محسوب نمی‌شود و ایران به دلیل برخورداری از اقلیم 
کشورهای  است.  سعودی  عربستان  به  نسبت  بهتری  موقعیت  دارای  مناسب‌تر  طبیعی  شرایط  و 
قرار  وسعت  نظر  از  بعدی  رتبه‌های  در  بحرین  و  قطر  کویت،  عربی،  متحده  امارات  عمان،  عراق، 
را فراهم کرده و  نیروهای نظامی  برای  امکان عقب‌نشینی  دارند. سرزمین وسیع در دوران جنگ 
امکان بازسازی و سازمان‌دهی مجدد را به‌وجود می‌آورد. به لحاظ اقتصادی، سرزمین وسیع از نظر 
منابع سطحی و زیرزمینی قابل توجه می‌باشد. سرزمین وسیع ضمن آنک‌ه می‌تواند نیروی انسانی 
بسیاری در خود جای دهد، مسایل و مشکلات ارتباطی را نیز به دنبال خواهد داشت. تا این قسمت 
از بررسی‌ها ما به مقایسه توانایی‌های بالقوه کشورهای خلیج‌فارس پرداخته‌ایم. به‌گونه‌ای که جداول 
فوق )جداول شماره 1 تا 4( گویای این مطلب است. در ادامه به مقایسه توانایی‌های بالفعل این 
کشورها به‌صورت جدول‌وار )جداول شماره 5 تا 8( می‌پردازیم و در ذیل به توضیح مختصری در 

مورد آن مبادرت خواهیم نمود.
پس از بررسی توانایی‌های بالقوه کشورهای منطقه خلیج‌فارس، باید به این نکته توجه نمود که 
مهمترین معیار و سنجش رفتارهای عملی کشورها قدرت بالفعل آنها است که این قدرت می‌تواند 
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با پشتوانه‌ای همچون قدرت بالقوه در زمین‌های مختلف تکمیل گردد. باید به این نکته توجه نمود 
که قدرت بالفعل کی دولت در ارتش )نیروی زمینی( و نیروهای هوایی و دریایی که مستقیما آن را 

حمایت میک‌نند، نهفته است )میرشایمر، 1388: 50(.
جدول شماره پنج: لجستکیی؛

جدول شماره شش: سیستم‌های زمینی؛
جدول شماره هفت: نیروی دریایی؛
جدول شماره هشت: نیروی هوایی.

جدول1-5: لجستکیی )سال 2016(

توان ناوگان نیروی کارکشور
بازرگانی

بنادر مهم و 
پایانه ها

پوشش 
جاده

پوشش 
راه‌آهن

فرودگاه‌های 
قابل سرویس

28,400,000763172,9278,442319ایران

11,220,000724221,3721,378214عربستان

8,900,0002344,9002,272102عراق

4,891,0006164,080043امارات

2,397,0003455,74907کویت

1,593,0002837,79006قطر

968,8005360,2400132عمان

738,000824,12204بحرین

Source: http://www.globalfirepower.com

  جمهوری اسلامی ایران دارای امکانات و تجهیزات لجستکیی ویژه‌ای است که به صورت عینی و 
بالفعل برتری قابل توجهی را به آن نسبت به دیگر کشورهای رقیب در خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان 
بیشترین  ایران  می‌دهد.  می‌باشند،  مطرح  منطقه  بزرگ  قدرت‌هایی  به‌عنوان  که  عراق  و  سعودی 
نیروی کار را نسبت به سایر کشورهای خلیج‌فارس دارا می‌باشد که این ریشه در جمعیت بیشتر آن 
نسبت به دیگر کشورهای خلیج‌فارس دارد. همان‌گونه که میرشایمر اذعان دارد، میزان جمعیت و 
ثروت کی کشور مهمترین عامل در تولید قدرت بالقوه می‌باشد که این مورد در خصوص ایران کاملا 
گویا است. مثلا ایران دارای 28 میلیون و 400 هزار نیروی کار می‌باشد که این نیروی کار خود 
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به‌عنوان عنصر بالفعل در تولید قدرت ایران می‌باشد. از این نظر کشورهای عربستان سعودی، عراق، 
امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین در رتبه‌های بعد قرار دارند. از نظر توان ناوگان 
بازرگانی نیز ایران جایگاه اول در منطقه می‌باشد. باقی آمارها هم در جدول شماره پنج قابل‌مشاهده 

است.
جدول1-6: سیستم‌های زمینی )سال 2016(

موشک پروژکتورتریلر توپخانهتوپ‌خانه خودکشیادوات جنگی زرهیتان‌کهاکشور

1,6581,3153202,0781,474ایران

1,2105,472524432322عربستان

5452,20417710554امارات

36886198027کویت

2975,17310313659عراق

1919501516812عمان

18027713269بحرین

92464241221قطر

Source: http://www.globalfirepower.com

به  برای  راه  بهترین  زیرا  برتری در موازنه قدرت زمینی هستند؛  به دنبال  بزرگ    قدرت‌های 
حداکثر رساندن سهمشان از قدرت نظامی می‌باشد. در عمل این به مفهوم ساخته شدن ارتش‌های 
دولت‌ها  توسط  زمینی  نیروهای  از  حمایت  برای  قوی  دریایی  و  هوایی  نیروهای  نیز  و  قدرتمند 
می‌باشد. اما با توجه به اینکه نیروی زمینی شکل برتر و اصلی قدرت نظامی است، کشورها آرزو 
دارند تا مهیب‌ترین ارتش منطقه را به خودشان اختصاص دهند )میرشایمر، 1388: 162(. با توجه 
با دیگر  ایران در مقایسه  باید خاطر نشان ساخت که مطابق جدول شماره شش،  این توضیح  به 
کشورهای منطقه دارای قوی‌ترین نیروی زمینی و در جایگاه اول و برتر است و کشورهای عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عراق، عمان، بحرین و قطر، از لحاظ قدرت نظامی در رتبه‌های 

بعد قرار دارند.
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جدول1-7: نیروی دریایی )سال 2016(

کشور
مجموع قدرت
)شامل کمکی(

زیردریاییرزم‌ناوهاناوشکن‌هاناوچه‌هاناوهای هواپیمابر

398060333ایران

8000000قطر

7500020امارات
6000000عراق

5507040عربستان

3901000بحرین

3800000کویت
1600050عمان

Source: http://www.globalfirepower.com

از کشورهای خلیج‌فارس می‌باشد. همان‌گونه که  نیز قدرتمندتر  نیروی دریایی  ایران در زمینه    
آمار جدول هفت نشان می‌دهد، مجموع قدرت ایران 398 می‌باشد و دیگر کشورهای ذکر شده در 

رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
جدول1-8: نیروی هوایی )سال 2016(

گروه ثابت مجموع هواپیماهاکشور
حمله هوایی

حمل‌ونقل 
هواپیمایی

هلکیوپترهای هلکیوپترها
جنگنده

72224522120422عربستان
5159620919930امارات
47913720312812ایران
260159315914عراق
1092755450عمان
10627314216کویت
10425286222بحرین
861553450قطر

Source: http://www.globalfirepower.com
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  ایران در زمینه نیروی هوایی شامل تعداد هواپیماها و هلکیوپترها )فارغ از نوع آنها( نیز دارای 
و  هوایی  زمینی،  نیروهای  مورد  در  تاکنون  که  آمارهایی  این  البته  است.  برتری  و  وضعیت خوب 
دریایی آورده شده است، مربوط به ارتش‌های این کشورها می‌باشد. درحالیک‌ه در جمهوری اسلامی 
آمار  اگر  و  نیروی نظامی جداگانه محسوب می‌شود  نیز کی  انقلاب اسلامی  پاسداران  ایران سپاه 
مربوط به تجهیزات این شاخه جداگانه را محسوب کنیم، ایران دارای رتبه اول در منطقه خواهد 
شد. آنچه به عناصر جغرافیایی، منابع طبیعی و قابلیت صنعتی اهمیت واقعی می‌بخشد، آمادگی 
نظامی است. قدرت ملی هر کشور بستگی مستقیم با وضعیت، توان و آمادگی نیروهای مسلح دارد. 
جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن نیروهای مسلح قوی و همچنین حمایت مردمی در قالب 
تشکل بسیج به‌ نوعی سازمان‌دهی شده است که دشمنان نتوانند طمع به خاک ایران داشته باشند 
)ملکی، 1997: 25-21(. همچنین ایران از لحاظ برخورداری از روحیه قوی و تجربه کافی و انگیزه 

برای جنگیدن می‌تواند از موقعیت مناسبی برخوردار باشد.
حال با توجه به بررسی‌هایی که به‌صورت آمار و ارقام در رابطه با توانایی‌های کشورهای خلیج‌فارس 
که ذکر آن رفت، می‌توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی ایران در مجموع و با تریکب 
نمودن توانایی‌های بالقوه )قدرت اقتصادی و اجتماعی( و بالفعل )قدرت نظامی( در موقعیت برتر 
نسبت به دیگر کشورها قرار دارد. با توجه به این جایگاه، کشور ایران می‌تواند به‌عنوان بازیگر مسلط 
در خلیج‌فارس به ایفای نقش بپردازد و در‌واقع این‌گونه می‌توان استدلال نمود که ایران از منظر 
رئالیسم تهاجمی تنها کشوری است که در منطقه خلیج‌فارس توانایی‌های لازم را جهت ایفای کی 
نقش رهبری برخوردار می‌باشد، به‌گونه‌ای که به‌عنوان هژمون بالقوه و بالفعل منطقه خلیج‌فارس 
مطرح می‌باشد. حال با توجه به این شرایط و جایگاه جمهوری اسلامی ایران است که ایالات‌متحده 
آمرکیا به‌عنوان تنها هژمون منطقه نیم کره غربی، به دنبال جلوگیری از تسلط و هژمونی جمهوری 
اسلامی ایران است و برای رسیدن به این هدف راهبردهایی را در قبال ایران اتخاذ کرده است. به 
عبارتی ایالات‌متحده آمرکیا در خلیج‌فارس به دنبال جلوگیری از به هم خوردن موازنه قدرت از جانب 
کی بازیگر می‌باشد که این امر می‌تواند منافع و متحدان ایالات‌متحده آمرکیا را با چالش‌های اساسی 
با خطر جدی مواجه  بین‌المللی  را در نظام  ایالات‌متحده آمرکیا  روبه‌رو گرداند و جایگاه هژمونی 
سازد. این راهبردها برای اثبات این امر که ایالات‌متحده آمرکیا با استفاده و همکاری با عربستان 
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سعودی در خلیج‌فارس به دنبال حفظ وضع موجود است. از سوی دیگر نیز حوزه امنیتی عربستان 
سعودی و ایران به‌عنوان دو قدرت برتر منطقه خلیج‌فارس، متوجه این منطقه است. خلیج‌فارس 
و تنگه هرمز شاهرگ حیاتی برای دو کشور محسوب می‌شود و هرگونه تهدیدی در این حوزه به 
معنای تهدید منافع ملی دو کشور است. عربستان سعودی از اینک‌ه ایران وظیفه امنیت تنگه هرمز 
را بر عهده گیرد ناخشنود است و به همین خاطر در ترتیبات امنیتی منطقه جایگاهی برای ایران 
قایل نیست. به‌علاوه کشورهای محافظه کار عربی در خلیج‌فارس که دولت ایران خواهان همکاری 
با آنها برای تامین امنیت خلیج‌فارس است، با دیدگاه‌های ایران برای تامین امنیت در خلیج‌فارس 
مخالف‌اند )طارمی،1385: 96(. به‌همین دلیل نزدکیی بیشتر عربستان سعودی به آمرکیا را برای 

خنثی کردن هژمونی ایران در منطقه شاهد هستیم.

روکیرد ایالات‌متحده آمرکیا در قبال جمهوری اسلامی ایران
ایران دچار دگرگونی شد و زمینه  انقلاب اسلامی روابط بین دو کشور آمرکیا و  از وقوع  پس 
برای قطع روابط فراهم گردید و از این ‌پس ایالات‌متحده را نه کی دوست بلکه کی خطر برای خود 
ترسیم نمود. به‌‌نحوی ک‌ه پس از انقلاب اسلامی روابط دو کشور همواره منازعه‌آمیز بوده است و 
چالش‌هایی بین دو کشور به‌وجود آمده است )جعفری ولدانی، 1387: 42(. ايالات‌متحده‌ هرگونه 
تلاش جمهورى اسـلامی ایران بـراى هويت‌يابى و دستيابى به قدرت موازنه در حوزه منطقه‌ا‌ى را‌ 
تهديدى عليه خود تلقى م‌ىكند‌. اين‌ ادراك‌ زيرساخت بـسيارى از‌ سياست‌ها‌ و رويكردهاى امنيتى 
آمريكا در‌ برخورد‌ با ايران محسوب م‌ىشود. به‌عبارت ديگر، آمريكاي‌ىها هرگونه هـويت‌يابى ايران 
را تلاشى براى تغيير‌ مـوازنه‌ قـدرت منطقه‌اى و چالشگرى در حوزه بين‌الملل‌ى م‌ىدانند )متقى، 
اقدامات آمريكا در راهبرد مهار و جنگ سرد عليه جمهورى اسلامى  1388: ‌14(. م‌ىتوان گفت 
ايران، دقيقا مـشابه اقـدامات آمريكا در جنگ سرد و مهار‌ اتحاد‌ جماهير شوروى سابق است.اين 
محورها عبارتند از: تضعيف بنيه اقتصادى جمهورى اسلامى؛ هجمه به افكار عمومى و تغيير نگرش 
به  ايران  برا‌ى دست‌نيافتن  مـنطقه؛ تلاش  در  اسـلامى  ونفوذ جمهورى  نرم  قدرت  مـهار  مـردم؛ 
فناورى پيشرفته به‌ويژه فناورى هسته‌اى؛ ايجاد تعارض و دوگانگى در حاكميت جمهورى اسلامى و 
افزايش فشارهاى سياسى و نظامى )سازمند و قنبری، 1391: 19(. شواهد موجود نشان م‌ىدهد كه 
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ايران در مـحيطى بـحرانى قرار دارد. فضاى سياست خارجى و منطقه‌اى ايران با نشانه‌هايى از بحران 
و تهديد پيوند خورده است. اين امر‌ در برخى مقاطع تاريخى به حوزه‌هاى ساختارى ايران نيز انتقال 
يافته است. در چنين شرايطى، امكان كنترل و مقابله با ايران، بـراى آمـريكا و متحدان منطقه‌اى 
آن كشور كارى دشوار خواهد بود‌. از‌ سوى ديگر، پيچيدگ‌ىهاى ساختارى و كنش سياسى ايران 
به‌گونه‌اى است كه امكان مديريت يكجانبه منطقه براساس كنش راهبردى آمريكا وجود نخواهد 
داشت. اين امر بيانگر آن است كه ايران در‌ بـرابر‌ تـهديدهاى بالقوه و بالفعل آمريكا واكنش نشان 
م‌ىدهد )متقى، 1388: 65(. اما کیی از اقدامات مهم آمرکیا علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری و 
نزدکیی بیشتر به عربستان به‌منظور برقراری موازنه در منطقه و خنثیک‌ردن هژمونی ایران در منطقه 
می باشد. ایران و عربستان سعودی همواره به‌عنوان دو کشور و دو قدرت تاثیر‌گذار جهان اسلام، در 
منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس مطرح بوده اند و هرکی بنا به دلایل مشابه و متفاوت، نقش برتری 
را برای خود در روند تحولات منطقه‌ای قائل می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی 
با توجه به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خود، دو بازیگر مهم و تعیین کننده در منطقه محسوب می‌شوند 
و جایگاه انکارناپذیری در معادلات منطقه‌ای دارند )خادم، 1388:  101(؛ بنابراین آمرکیا سعی دارد 

با برتری و حمایت از عربستان سعودی از هژمونی ایران در منطقه جلوگیری نماید.

راهبرد موازنه و احاله مسئولیت سعودی- آمرکیایی 
بقـاي‌  بـراي  تهديـدي جـدي  بـه  يـک کشـور  قـدرت  افـزايش  معتقدند چـون  رئاليست‌ها   
کشورهاي‌ ديگر‌ منجر مي‌شود؛ از اين رو، کشورهاي ديگر تلاش ميک‌نند تا افـزايش آن قـدرت‌ را‌ 
با‌ قدرت مهار کنند. تمايل يک دولت به افزايش قدرت، در صـورت مـوفقيت‌ بـدان‌ معناسـت که 
آن دولت، اين توان را دارد تا ساير دولت‌ها را تحت سلطه‌ي خود‌ قرار‌ دهد و بدين طريـق، آن تنوع 
بازيگران و به تبع آن آنارشي برآمده از‌ آن‌ تنوع را پايان دهد، اما چون دولت‌‌ها‌ تمـايلي‌ بـه پذيرش 
اقـتدار بـرتر بر خود را‌ ندارند‌، در مقابل اين‌گـونه حـرکت‌هـا واکنش نشان مي‌دهند بـر اين مبنـا، 
اگـر در ميان دولت‌هايي که با همديگر هـمسايه هـستند، يک دولت به‌ لحاظ مولفه‌هاي قدرت، به 
چنـان موقعيتي برسد که از همسايگان‌ خود‌ بـرتر‌ بـاشد، آن همسايه‌ها يا بـه‌صـورت جـداگانـه و 
يـا در قـالب اتحاد و ائتـلاف بـه آن برتري واکنش ‌‌نشان‌ مي‌دهند و به ابزارهاي مختلفي متوسل 
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می شوند )غلامی، پور اسماعیلی، 1393:  207-205(. این دو راهبرد، یعنی راهبرد ایجاد موازنه 
برای جلوگیری  آنها  از  استراتژی‌هایی هستند که قدرت‌های بزرگ  احاله مسئولیت، اصلی‌ترین  و 
مورد  کشورهای  موازنه،  ایجاد  با  میک‌نند.  استفاده  مهاجمین  توسط  قوا  موازنه  خوردن  برهم  از 
آنها  به‌عبارت‌دیگر،  میک‌نند.  خطرناکشان  رقیب  مهار  به  متعهد  را  خودشان  به‌طورجدی  تهدید 
تمایل دارند که بار مسئولیت بازدارندگی و یا مبارزه با مهاجم را در صورت نیاز بر دوش کشند. با 
راهبرد احاله مسئولیت آنها سعی میک‌نند تا قدرت بزرگ دیگری را وادار به کنترل و مهار مهاجم 
ترجیح  معمولا  تهدید  معرض  در  کشورهای  می‌مانند.  باقی  حاشیه  در  خود  درصورتیک‌ه  کنند، 
می‌دهند تا استراتژی احاله مسئولیت را به جای موازنه قدرت، انتخاب کنند. غالبا به این دلیل که 
کشور احاله دهنده مسئولیت از هزینه‌های مبارزه با مهاجم در صورت شکل‌گیری جنگ در امان 
می‌ماند. احاله مسئولیت به معنای عدم تلاش و هزینه دهی کی قدرت بزرگ برای موازنه سازی 
به سایر قدرت‌های بزرگ است، حال چه منطقه‌ای و چه  این مسئولیت  احاله  برابر هژمون و  در 
فرامنطقه‌ای باشند )واعظی،1389: 28(. برای مثال، نمونه ایی از این راهبرد را در استفاده آمرکیا 
از استراتژی احاله مسئولیت، واگذاری حفظ امنیت خلیج‌فارس به عربستان سعودی و ایران پس از 
جنگ ویتنام میتوان اشاره کرد. در دوران حکومت شاه، همکاری ایران با ایالات‌متحده آمرکیا برای 
تضمین امنیت در خلیج‌فارس در چارچوب دکترین نکیسون- کسینجر صورت می‌گرفت )طارمی، 
1385: 9(. با ارایه دکترین نکیسون- کسینجر عربستان سعودی به‌عنوان ستون مالی و اقتصادی 
و ایران به‌عنوان ستون نظامی شناخته شد و دولت ایران به‌عنوان ژاندارم منطقه)قدرت منطقه‌ای( 
مسئولیت کنترل شوروی و مقابله با کمونیسم را بر عهده گرفت )Halliday, 2005: 124-125(؛ اما 
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 کیی از ستون‌های اصلی ایالات‌متحده آمرکیا متزلزل 
گشت و دولت ایران که در گذشته وظیفه مقابله با خطرات ایالات‌متحده آمرکیا را بر عهده داشت، 
به‌عنوان خطری بزرگ برای واشنگتن ترسیم گردید )صیقل، 1372:  138(. از جمله راه‌هایی که 
ایالات‌متحده برای کنترل ایران در نظر گرفته است، حمایت از کی قدرت منطقه‌ای دیگر در مقابل 
ازاین ‌پس  این نوشتار یعنی احاله مسئولیت برمی‌گردد.  ایران است که این مسئله به اصل بحث 
ایالات‌متحده آمرکیا تلاش نمود از سیاست ت‌کستونی در جهت مقابله با ایران و به‌ویژه با مسئله 
صدور انقلاب استفاده نماید. البته قابل توجه است که؛ ایالات‌متحده آمرکیا در خلیج‌فارس پس از 
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جنگ سرد به دنبال ایجاد تک سیستم امنیتی ت‌کقطبی بود و این سیستم اساسا این‌گونه تنظیم 
گردیده بود که کی کشور مقتدر، مسئولیت امنیت سایر کشورهای کوچک و داوطلب منطقه را در 
محدوده سیاسی و نظامی حوزه خلیج‌فارس بر عهده گیرد )صیقل، 1372:  138(؛ بنابراین در حال 
حاضر نیز، طرفداران نظریه نئورئالیسم در آمرکیا، اعتقاد دارند که باید برای مهار ایران در منطقه 
خلیج‌فارس، سیاست موازنه قوا در راستای اجرای شدن راهبرد احاله مسئولیت را در پیش گرفت. 
طرفداران موازنه قوا در سیاست خارجی آمرکیا به این اصل معتقد هستند که آمرکیا برای تامین 
منافع خود به‌ خصوص جریان آزاد نفت و انرژی منطقه باید از سیاستی حمایت کند که هیچ بازیگر 
منطقه‌ای نتواند با بیشینه‌سازی توانایی‌های خود، موازنه را به هم بزند. اما بهتر است برای نیل به 
این هدف از روش آزموده شده در خلال جنگ سرد استفاده کند. سیاست آمرکیا به‌گونه‌ای است که 
سعی میک‌ند از طریق ایجاد ائتلاف و اتحاد، نوعی توازن در منطقه برقرار کند و به ‌نوعی از هژمونی 
کی بازیگر جلوگیری کند. در این راستا این سوال پیش می‌آید که: کدام کی از متحدان منطقه‌ای 
آمرکیا در خلیج‌فارس از استعداد لازم برای عهده‌دار شدن نقش رهبری ائتلاف مورد حمایت واشنگتن 
برای موازنه سازی با ایران برخوردار است؟ چنین به‌نظر می‌رسد که با خروج عراق از صحنه رقابت 
استراتژکی با ایران، قدرت دیگر منطقه‌ای یعنی عربستان سعودی به‌طور طبیعی موردتوجه آمرکیا 
قرار بگیرد؛ چراکه قدرت اصلی در این سیستم در منطقه خلیج‌فارس بعد از انقلاب ایران، عربستان 
سعودی بود. عربستان سعودی مهمترین متحد منطقه‌ای ایالات‌متحده می‌باشد که به ایفای کی نقش 
اساسی در رقابت بین ایران و ایالات‌متحده می پردازد )Allison & Cordesman, 2010: 8(. عربستان 
سعودی تنها کشوری است که در سال‌های اخیر به دلیل مطرح بودن »هلال شیعه«، تغییر ساختار 
قدرت در عراق و گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران از انگیزه کافی برای موازنه سازی با کمک آمرکیا در 
مقابل قدرت روز افزون ایران برخوردار است. عربستان سعودی ایران را تهدیدی بالقوه برای موجودیت 
خود به حساب می‌آورد و معتقد است که ایران به واسطه اصل مجاورت، قدرت، قابلیت تهاجمی و 
نیات تهاجمی- به استناد نظریه موازنه تهدید والت- دارای پتانسیل تهدید زایی برای امنیت منطقه و 
همچنین امنیت خودش است؛ بنابراین به سمت خریدهای تسلیحاتی و اعطای پایگاه نظامی به آمرکیا 
روی می‌آورد. از بررسی رفتار استراتژکی عربستان سعودی چنین استنباط می‌شود که این دولت نیز 
اگرچه مانند اسراییل به احاله مسئولیت امنیتی خود به آمرکیا علاقه‌مند است، اما تشیکل ائتلاف در 
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برابر ایران را نیز پیگیری میک‌ند و تردیدی نیست که تامین موازنه درون منطقه‌ای به‌دست عربستان 
سعودی در راستای منافع بلندمدت آمرکیا صورت می‌گیرد. در ادامه به بررسی فراز و نشیب‌های 

موازنه سعودی- آمرکیایی پرداخته می‌شود.

موازنه سعودی- آمرکیایی از انقلاب ایران تا یازدهم سپتامبر2001 
ایران  اسلامی  پیرامونی جمهوری  در محیط  اصلی  بازیگران  از  کیی  به‌عنوان  عربستان سعودی 
محسوب می‌شود که دارای تاثیرگذاری‌های قابل‌توجهی در عرصه تحولات منطقه‌ای است. عربستان 
سعودی به دلیل وسعت سرزمینی، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئوپلیتکی و شهرهای مقدس مکه و 
مدینه و ادعای آن کشور درخصوص رهبری جهان عرب، جهان اسلام و پیوندهای راهبردی با غرب 
به‌ویژه آمرکیا به صورت طبیعی، به‌عنوان رقیب منطقه‌ای عمده برای ایران محسوب می‌شود. از سوی 
دیگر، پس از انقلاب اسلامی به سرعت، ایدئولوژی سیاسی و انقلابی شیعه در مقابل ایدئولوژی سنی 
وهابی به رهبری عربستان سعودی قرار گرفت؛ به نحوی که هر دو ایدئولوژی مشروعیت کیدیگر را 
زیر سوال بردند )ذاکر اردکانی، 1390: 60(. در این دوره و به لحاظ امنیتی، حکام‌ سعودی‌ از سیاست 
صدور انقلاب اسلامی ایران به ویژه در میان جمعیت شیعه عربستان نگران بودند. به همین دلیل 
عربستان سعودی نیز از همان ابتدای انقلاب ایران، همسو با سیاست‌های آمرکیا، به حمایت از عراق 
در جنگ تحمیلی و اقدام به جنگ تبلیغاتی ضد ایران پرداخت. از طرف‌ دیگر‌ نگرانی‌ از بروز بحران 
در منابع انـرژی مـنطقه نـیز از سوی غرب و به‌ ویژه‌ آمرکیا تـشدید می‌شد. سیاست »موازنه قوا« 
در این دوره در دستور کار آمرکیا قرار گرفت که با‌ تشیکل‌ شورای‌ همکاری خلیج‌فارس نمود واقعی 
یافت. عربستان سعودی به همراه کشورهای کوچک خلیج‌فارس، نقش مهم‌ این‌ سیاست را نخست در 
مقابل ایران و سـپس در بـرابر عراق به نمایش‌ گذاشتند. این‌ سیستم‌ پس از فروپاشی نظام دو قطبی 
و حمله عراق به کویت با اعلام نظم‌ نوین‌ جهانی جرج بـوش پدر بـه پایـان رسید. ایالات‌متحده، با 
اعلام نظم نوین جهانی، حضور‌ حداقلی‌ خود‌ را در اوایل دهـه 1990 تغییر داد و با اذعان به ناکارایی 
موازنه قوا )به‌خاطر‌ ناکارایی‌ آن در جلوگیری از دو جنگ، یعنی جنگ عراق علیه ایران و جنگ‌ عـراق‌ 
عـلیه کـویت(، حضور نظامی گسترده‌ای را در منطقه آغاز کرد. این کشور برای اولین بار موفق شـد‌ 
پایـگاه‌های‌ گسترده‌ای‌ در عربستان سعودی ایجاد نماید و موافقت‌نامه‌های دو جانبه و متعدد‌ همکاری‌ 
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نظامی را با اکثر کشورهای کوچک مـنطقه خلیج‌فارس به امضا رساند. در سیستم مهار دو جانبه‌ نیاز‌ به 
حضور مستقیم آمرکیا احـساس می‌شد. سیاست مـهار دو جانبه ایالات‌متحده، هرچند باعث‌ تضعیف‌ 
دو کشور مدعی هژمونی در منطقه شد، ولی‌ در‌ عمل‌ از رسیدن به اهداف خـود ناتوان ماند. علاوه‌ بر‌ آن، 
حضور نظامی گسترده آمرکیا در عربستان سعودی در طول دهه 1990 به همراه‌ اعمال‌ سیاست‌های 
نارضایتی حکام‌ عربستان‌ سعودی‌ از حضور آمرکیا را  ایران در سطح‌ منطقه، موجبات‌  تشنج‌زدایی 
فراهم آورد. حضور‌ آمرکیا‌ همراه بـا این سیاست‌ها به بروز اعتراض و آشوب‌های اجتماعی و افراط 
گرایی‌ اسلامی‌ و ضد غربی انجامید به‌طوریک‌ـه مـشروعیت حکام پادشاهی‌ را‌ با تهدید مواجه ساخت.
گسترش تروریسم‌ و اوج آن یعنی حوادث 11 سپتامبر از مصادیق آن است )ابراهیمی، 1383: 570(. 

موازنه سعودی- آمرکیایی بعد یازدهم سپتامبر
حوادث11 سپتامبر، زمین‌های اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای شکل‌گیری روکیرد گروه‌های 
و محافظهک‌اران جدید  زمانی که جورج بوش  آورد.  فراهم  را  آمرکیا  هژمون‌گرا در ساختار سیاسی 
به  موازنه‌گرایی  از  عبور  به  معطوف  آمرکیا  خارجی  سیاست  رفتاری  نشانه‌های  رسیدند،  قدرت  به 
هژمون‌کیگرایی بود. به‌همین دلیل زمین‌های سیاست تغییر در ساختار بین‌الملل را فراهم می‌ساخت. 
ثبات  و  تعادل  به  نتوانست منجر  آمرکیا  توسط  نظامی  نیروی  از  بهره‌گیری  و  رژیم  تغییر  سیاست 
منطقه‌ای در خلیج‌فارس گردد )Hajiyousofi, 2005: 25(. از سوی دیگر نیز، پس از حوادث تروریستی 
11 سپتامبر، به‌رغم آنکه عربستان سعودی کوشید‌ تا‌ بـا‌ افـزایش صادرات نفت، به آمرکیا در غلبه بر 
پیامدهای‌ بحران‌ پیش‌آمده کمک کند؛ اما انتقاد از این کشور به‌دلیل حمایت از بن لادن و طالبان 
که وی را پناه‌ داده‌ بود، شدت‌ یافت. ضمن اینکه باید یادآور شد پانزده نفر از نـوزده نـفری‌ که در 
عملیات تروریستی 11 سپتامبر دخالت داشتند، از اتباع عربستان سعودی بودند. در‌واقع روابط آمرکیا 
و عربستان سعودی که نزد‌کی به‌ سـه‌ دهـه رو به رشد بود، به کیباره با چالش جدی روبه‌رو‌ شد. 
بزرگ‌ترین متحد آمرکیا یعنی عربستان سعودی مورد بی‌اعتمادی قرار گرفته و به‌رغم ترمیم روابط 
حد‌اقل‌ دیگر‌ آن نـقش سنتی را برای آمرکیا ایفا‌ نمیک‌رد ‌)ابراهیمی، 1383:  565(. درنتیجه سیستم 
روابـط قدرت دهه 1990 که بـا ویـژگی برجسته »مهار دوجانبه« مشخص می‌شد، با حوادث‌ 11 
سـپتامبر دچـار چالش شده و با حمله آمرکیا و نیروهای‌ ائتلاف‌ به عراق در مارس 2003 فرو پاشـید 
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)ابراهیمی، 1389: 15(. روابط سیاسی عربستان سعودی و ایالات‌متحده پس از‌ ‌11 سپتامبر‌ به سردی 
گرایید. واشنگتن، از ریاض به‌عنوان متحد ضد‌و‌نقیض در پکیار بـا تـروریسم‌ نـام می‌برد. ریاض نیز 
واشنگتن را به برهم ریختن اوضاع منطقه و جـنگ‌ عراق متهم میک‌رد.کمیسیون مستقل‌ حقیقتی‌اب‌ 
عربستان سعودی در حمایت سیاسی-  پتروتروریسم  از  انتشار گزارش محرمانه‌ای،  با  11 سپتامبر 
معنوی از القاعده نام برد و بخش مذهبی حکومت ریاض را به ترویج وهابیسم در القاعده متهم کرد. 
عربستان سعودی نیز ایالات‌متحده را به برهم ریختن اوضاع منطقه متهم میک‌رد، از جنگ اخیر عراق 
به شدت انتقاد میک‌رد و از طرح خاورمیانه بزرگ‌ آمرکیا‌ و فشار آن کشور در اجرای رفـرم سـیاسی و 
اصلاحات اقتصادی به شدت نگران بود. ولی شاهزاده تركى الفيصل، سفیر عربستان در آمرکیا، معمار 
تجدید مناسبات ریاض- واشنگتن به‌شمار می‌رود. وی نقش حساسی در دیالوگ‌ ریاض- واشنگتن‌ بر 
سر عراق و مسایل حساس آن به‌ویژه نقش جمهوری اسلامی ایـران در حـمایت از شیعیان عراقی ایفا 
کرد. وی بارها با وزیر خارجه آمرکیا دیدار داشت و از‌ عمق‌ نـگرانی مشترک آمرکیا و عربستان بر سر 
تروریسم، بنیادگرایی اسلامی و امکان تحقق حکومت جمهوری اسلامی ایران در عراق صحبت کرد و 
بـه تدریج تفاهم مشترک معطوف به اراده‌ مشترک بین‌ ریاض‌ و واشنگتن در قبال تهدید جمهوری‌ 

اسـلامی‌ ایران‌ در عراق و منطقه به وجود آمد ) هادیان، 1385: 90(. 
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که توسعه شکاف در روابط آمرکیا‌ با‌ اعراب‌ به‌طورک‌لی و 
با‌ عربستان سعودی‌ به‌طور خـاص و پدیـدار شدن فرصت‌های ژئوپلیتکی و ژئواستراتژکیی جدید در 
عراق و افـغانستان و مـنطقه‌ خلیج‌فارس بـرای آمرکیا به‌عنوان جایگزین‌های مناسب‌ در‌ برابر‌ عربستان 
سعودی، باعث گردید‌ روابط‌ ایران‌ و عربستان و مناسبات دو کشور در زمانی کوتاه به حالت عادی 
بازگردد و الگوهایی از همکاری دو جانبه را شکل دهد، ولی متاسفانه این دوره بسیار محدود و به 
نوعی شکننده بود )حافظ نیا و رومینا، 1384: 80(. از سوی دیگر نیز با تجدید حیات تشیع در عراق 
پیامدهای گسترده‌ای نه فقط بـرای تـوسعه سـیاسی‌ آینده‌ عراق‌ بلکه‌ برای تحولات فرقه‌ای آینده 
در خاورمیانه داشت که موازنه‌ قدرت را به نفع شیعیان بـرهم‌ زد. پیوندهای‌ فرهنگی و مذهبی که 
جمعیت‌ شیعه را از لبنان تا پاکستان متصل میک‌ند، بار‌ دیگر‌ اهمیت شایانی یافته اسـت. پس‌ از دو 
دهـه اختناق حکومت‌های سنی، شیعیان بار دیگر حقوق بیشتر و جایگاه خود را‌ در‌ عرصه سیاسی 
مطالبه میک‌نند )محمد پور، 1384: 273(. نگران‌ىهاى عربستان از‌ گـسترش‌ نـفوذ و قـدرت ايران، 
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باعث صف‌بند‌ى كشورهاى موسوم به »محور‌ اعتدال‌« در مقابل آن شده است‌. هنر‌ فورتيگ1 سـخن از 
تـحولى بنيادين در موازنه‌ قوا در منطقه سخن م‌ىگويد كه از‌ سيستم‌ى سه ضلعى شامل ايران، عراق‌ 
و عربستان‌ سعود‌ى،كه از جـنگ‌ جـهان‌ى دوم تـاكنون در موقعيت‌ها‌ى متفاوت‌ همواره دو قدرت از 
آنها در مقابل قدرت سوم به ايجاد موازنه م‌ىپرداختند به‌ سيستم‌ى دو طـرفه كه در آن قـدرت‌ها‌ى 
بيرون‌ى يا حداقل‌ غيرعرب‌، يعن‌ى ايالات متحده و ايران، قدرتمندترين‌ بازيگران هستند، تحول يافته 
است )آقایی و احمدیان، 1389: 16(. به‌همین دلیل زمانی که بارک اوباما2 به‌عنوان رییس‌جمهور جدید 
آمرکیا در ژانویه 2009 به قدرت رسید، تلاش نمود تا الگوی موازنه‌گرایی منطقه‌ای را برای ثبات در 
خلیج‌فارس استفاده نماید. به همین دلیل شاهد حمایت های روزافزون اوباما از عربستان در منطقه 
خلیج‌فارس هستیم؛ به‌صورتیک‌ه همکاری‌های گسترده آمرکیا با عربستان سعودی برای مقابله با موج 

هویتی و انقلابی کشورهای منطقه خاورمیانه مشاهده شد )مصلی نژاد،1391:  46(. 

موازنه سعودی- آمرکیایی در بیداری اسلامی منطقه خلیج‌فارس
در منطقه خاورمیانه، با توجه به تغییراتی که به ‌واسطه بیداری اسلامی رخ‌داده است، دو کشور 
آمرکیا و عربستان سعودی برای پیگیری اهداف خود، با دخالت در بحران‌های موجود، منافع مورد 
نظر خود را دنبال میک‌نند. ایالات‌متحده آمرکیا نمی‌تواند توجیهی برای حضور خود در خاورمیانه‌ای 
باثبات داشته باشد؛ بنابراین روی به سیاست بحران سازی با کمک عربستان سعودی آورده است. 
ولی در منطقه خلیج‌فارس نقشی متفاوت دارند. در این منطقه منافع ایجاب میک‌ند که نقشی ثبات 
دهنده را ایفا کنند. از این‌رو در این بخش به تحولات بحرین در جریان بیداری اسلامی و مداخلات 

عربستان سعودی و آمرکیا در این کشور اشاره می‌شود.
عربستان سعودی، جنبش و بیداری ایجاد شده شیعیان بحرین را در جبهه اول، بحران و چالشی 
داخلی برای خود تلقی میک‌ند که هرچه سریع‌تر باید این روند متوقف شود و با آن مقابله گردد. 
تنش‌های سیاسی داخلی ایجاد شده در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس که کی نمونه از آن ناشی 
از منزویک‌ردن اجباری شیعیان در این کشورها است، ایجادکننده تهدیدی جدی برای این قبیل از 

1. Henner Fürtig.
2. Barack Obama.
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کشورها به‌شمار می‌رود و در پی این حوادث، ادراک رهبران رژیم‌های عرب از ایران به‌عنوان آینه عدم 
امنیت داخلی )به‌واسطه تحرک شیعیان( در حکومت خود است؛ و با این طرز فکر، رهبران عرب، 
جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در سرزمین خود متهم میک‌نند )Cochburn, 2010: 2(. توهم 
مداخله ایران در امور بحرین برای کاهش قدرت عربستان سعودی در میان بسیاری از مقامات سیاسی 
و مذهبی عربستان سعودی نهادینه‌شده است، به‌طوریک‌ه از آن به‌عنوان جنگ سرد ایران و عربستان 
سعودی نام می‌برند. آنها حوادث بحرین را توطئه‌ای ایرانی و شیعی می‌دانند که هدف اصلی در آن 
این مورد )تحولات بحرین(  کنترل جهان عرب است )Mandawi, 2011: 1(. عربستان سعودی در 
همواره سعی دارد تا در قالب بحث فرقه‌گرایی )شیعه و سنی( بحران ایجاد شده در بحرین را مدیریت 
نماید و با این کار پوششی برای سرکوب بیشتر پیدا نماید )Cochburn, 2010: 2(. به همین جهت، 
حکام عربستان سعودی، بحرین و امارات، ایران را مسئول ناآرامی‌های موجود در منطقه خلیج‌فارس 
و حاکمیت کشورهای شورای  وحدت  به  که  می‌دهند  ایران هشدار  به  به‌شدت  و  میک‌نند  معرفی 
همکاری خلیج‌فارس احترام بگذارد. این تاکتکی در خدمت دو هدف اساسی است که به آن اشاره 

می‌شود.
رهبری  به  مخالفان  تقاضای  یا  فعالیت  تا هرگونه  قادر می‌سازد  را  رژیم‌های سنتی  اینکه  اول 

شیعیان برای انجام اصلاحات را به خاطر حمایت ایران از آنها سرکوب کنند.
در وهله دوم با ترسیم تظاهرات کنندگان به‌عنوان گروهی افراطی و نامشروع، بازی »اختلاف بینداز و 
حکومت کن« را انجام دادند که این کار از اتحاد احزاب مخالف جلوگیری میک‌رد. این دو روش به‌شدت 

 .)Ulrichsen, 2013: 9( در بحرین و دیگر کشورهای خلیج‌فارس استفاده ‌شده است
به هرصورت اگر این قیام‌ها در بحرین نهادینه شود و به سمت انقلاب علیه پادشاهی پیش برود و 
جرقه‌هایی از این اعتراض به مناطق شیعه ‌نشین عربستان سعودی منتقل شود، نه‌تنها در صورت‌بندی 
معادلات منطقه‌ای اثر می‌گذارد، بلکه این تاثیر دامن‌گیر نظام بین‌الملل نیز می‌شود؛ به‌طوریک‌ه بعد 
از به ثمر نشستن انقلاب در لیبی و قطع صدور 750 هزار بشکه نفت آن برای بار دوم در هزاره سوم، 
نفت از مرز 100 دلار گذر کرد، به همین جهت وقوع هرگونه تحول بنیادینی در عربستان سعودی 
اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی می‌گذارد )حجت شمامی،1390: 37(. برای ریاض امنیت و ثبات در 
بحرین از جنبه‌های متعددی حایز اهمیت است. پشتیبانی از رژیم حاکم بر بحرین به‌معنای حمایت از 
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تمامی پادشاهی‌های خلیج‌فارس، فرستادن پیامی روشن به جمعیت شیعی خویش و مهار نفوذ ایران 
در خلیج‌فارس است؛ همچنان که آنتونی کردسمن1 در بیان اهمیت امنیت و ثبات بحرین برای ریاض 
می‌نویسد: »عربستان سعودی پل ملک فهد میان بحرین و سرزمین سعودی را بیشتر برای تضمین 
امنیت این جزیره در برابر شورش‌های داخلی و تهدید مورد ادعای ایران ساخت«. با این‌حال سعودی‌ها 
به دلیل تمرکز بر احتمال تسری گسترده اعتراضات به درون عربستان سعودی، به مدت سه هفته از 
آغاز بحران بحرین، در آن مداخله نکردند و در‌واقع بر دگرگونی‌های داخلی تمرکز کردند. در این میان 
گزارش‌هایی در ارتباط با اولتیماتوم عربستان سعودی به حکومت بحرین منتشر شد. بر مبنای این 
اولتیماتوم، سعودی‌ها دو هفته به پادشاه و ولیعهد بحرین فرصت دادند تا بحران را از طریق گفت‌وگو با 
مخالفان مرتفع سازند. اما سپری شدن این دو هفته و عدم رسیدن دو طرف بحرینی به توافق موجب 
مداخله عربستان سعودی شد )احمدیان، 1390: 89(. درنتیجه، سفر رابرت گیتس2 وزیر دفاع آمرکیا 
به بحرین در تاریخ 11 مارس 2011 را می‌توان نمادی از توافق و موازنه‌گرایی عربستان سعودی با 
آمرکیا برای اعزام نیروی نظامی به بحرین دانست. طبعا چنین امری بر توازن قدرت منطقه‌ایی ایران 
در حوزه خلیج‌فارس تاثیر گذار بوده است )مصلی نژاد، 1390: 141(. به‌نظر می‌رسد دولت آمرکیا 
به تجاوز نظامی عربستان سعودی و سرکوب مردم بحرین چراغ سبز نشان داده است تا پایگاه‌های 
نظامی خود را حفظ کند، اما زمانی که ابزار زور و از بین بردن چهره دموکراسی ناکافی و نامناسب 
تلقی شد، با توجه به عدم موفقیت خود در اداره و کنترل افغانستان و عراق، این بار راه را در خروج 
پایگاه‌های خود از بحرین به عمان یافت و از این‌رو تلاش کرد با مدیریت بحران، تحولات خاورمیانه را 
به سمتی هدایت کند که در نهایت اولا دولت‌هایی که جانشین حکومت‌های وابسته پیشین می‌شوند، 
پیرو دموکراسی و حکومت‌های سکولار غربی باشند و ثانیا تضادی با اسراییل و اندیشه‌های لیبرالیستی 
غرب نداشته باشند. در این شرایط، آمرکیا از تحولات پیش‌آمده استقبال میک‌ند و به‌رغم حمایت‌های 
پیشین از دولت منامه، مجبور به محکوم کردن خشونت‌های دولت علیه معترضان می‌شود. بر همین 
اساس باراک اوباما به ‌شخصه از شاه بحرین درخواست خویشتن‌داری کرد و خشونت‌های دولت بحرین 
علیه معترضان این کشور را محکوم کرد. تماس تلفنی اوباما با »حمد بن عیسی آل خلیفه« شاه بحرین 

1. Anthony Cordesman.
2. Robert Gates.
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درست در روزی صورت گرفت که واشنگتن در دوراهی حمایت از دولت هم‌پیمان خود و میل و اشتیاق 
معترضان این کشور که به دنبال حقوق خود بودند، گرفتارشده بود. اوباما در این تماس تلفنی به شاه 
بحرین هشدار داد که آمرکیا معتقد است ثبات در بحرین که مقر ناوگان پنجم آمرکیا می‌باشد، به 

.)Abdullah, 2012: 18( اصلاحات سیاسی بستگی دارد
است.  خلیج‌فارس  حاشیه  در  کشور  این  موقعیت  از  فراتر  بحرین  تحولات  اهمیت  این‌رو  از 
بحرین به‌عنوان پیشتاز تغییرات بنیادین در خلیج‌فارس است. لذا لشکرکشی عربستان سعودی در 
سال 2011 و تلاش خنثی این کشور برای ایجاد کی اتحادیه در بین کشورهای شورای همکاری 
خلیج‌فارس به‌معنای وجود نگرانی در میان آن کشورها و علی‌الخصوص عربستان سعودی است که 
اگر همسایه شرقی آن با بی‌ثباتی و تحولات بنیادین روبه‌رو شود، ضمن از دست دادن کی متحد 
استراتژکی، موج تحولات به درون مناطق شرقی و شیعه ‌نشین این کشور سرازیر می‌شود و به تبع 
آن منجر به تغییرات ساختاری در جامعه عربستان سعودی می‌شود. این امر به‌ویژه زمانی از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار می‌گردد که رقابت برای قدرت و نفوذ در خلیج‌فارس بین دو قدرت منطقه‌ای و 
از  برای جلوگیری  لذا  برقرار است.  ایران  ایدئولوژکی یعنی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی 
افزایش قدرت رقیب، عربستان سعودی دو بار در سال‌های 1990 و 2011 اقدام به سرکوب مخالفان 
بحرین نمود و این پیام را به رقیب خود و معترضین انعکاس داد که برای حمایت از سلسله حکام 
دیگر خلیج‌فارس از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد. از طرف دیگر عربستان سعودی علاوه بر 
نفوذ سیاسی و امنیتی در بحرین، از ابزار اقتصادی برای اعمال ‌نفوذ در این کشور برخوردار است که 

.)Mills, 2012: 18( آن را از طریق میدان نفتی ابوصفاء اعمال میک‌ند
  آنچه بر نگرانی عربستان سعودی از تحولات بحرین افزوده است، وجود بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین 
جنبش اعتراضی در تاریخ معاصر عربستان سعودی در مناطق شرقی این کشور است که بارها با 
انتشار اعلامیه‌هایی حمایت خود را از شیعیان بحرین اعلام کرده‌اند. شیعیان عربستان سعودی همانند 
 Matthiesen,( از تبعیض‌های نظام‌مند و سرکوب آل سعود رنج می‌برند همتایان خود در بحرین 
629 :2012(. مسئله دیگری که برای عربستان سعودی در مورد تحولات بحرین بسیار حایز اهمیت 

است، مقابله با ایران است. زمانی که فدراسیون عربی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از سال 
1970 با اضافه شدن سه کشور قطر، بحرین و امارات متحده عربی به جمع کشورهای عربستان 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1397 

89خاورمیانه

سعودی، کویت و عمان پیوستند، کی جبهه جدید در جنوب حاشیه خلیج‌فارس تشیکل شد. این 
جبهه تا زمانی که حکومت پهلوی، متحد استراتژکی آمرکیا، در ایران بر سرکار بود، نمود ویژه‌ای 
نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاسیس نظام جمهوری اسلامی با آموزه‌های شیعه، این 
جبهه بیشتر خود را آشکار کرد. وجود حکام سنی مذهب در رأس این کشورها و وجود گروه‌های 
دارای نفوذ وهابی سلفی در این کشورها عملا ایران را با این کشورها وارد کی تضاد فکری و عقیدتی 
کرده است. عربستان سعودی خطر بهره‌برداری ایران از تغییر رژیم در بحرین را علت اصلی مداخله 
در بحرین عنوان کرده است )ابراهیمی، 1391: 116(؛ بنابراین از ابتدای شکل‌گیری تحولات انقلابی 
در خاورمیانه، عربستان سعودی به‌عنوان کشوری که مدافع وضع موجود و هراسان از این تحولات است، 
سعی کرد تا در روند این تحولات در کشورهای درگیر خلل ایجاد کند و انقلابیون را از خواسته‌هایشان 
منصرف گرداند؛ دخالت مستقیم نظامی در بحرین در حمایت از آل خلیفه در مقابل انقلابیون، بارزترین 
نمود این نوع نگاه آل سعود به تحولات منطقه بود. درنتیجه از نظر نگارنده، در بحران‌های شکل گرفته 
در خاورمیانه موسوم به بیداری اسلامی به‌ویژه در خلیج‌فارس، ما شاهد بازخوانی دوباره‌ایی از موازنه 
سعودی- آمرکیایی هستیم که با شدت و حدت بیشتر نسبت به گذشته از قدرت‌گیری شیعیان در 
منطقه جلوگیری به عمل می‌آورند. همانگونه که توضیح داده شد، مداخله مستقیم عربستان سعودی 
در بحرین با چراغ سبز آمرکیا آغاز شد. به تعبیری می‌توان مداخله عربستان سعودی در بحرین را 
نقطه عطف دیگری از موازنه سعودی- آمرکیایی دانست که مانع هویتی‌ابی شیعیان بحرین و کاهش 
چرخش قدرت به سمت جمهوری اسلامی ایران شوند؛ از طرفی، گونه دیگر از احاله مسئولیت آمرکیا 
با بازیگری عربستان در خلیج‌فارس را می‌توان در مداخله مستقیم این کشور در بحرین شاهد بود. در 
حال حاضر نیز حمایت همه جانبه عربستان سعودی از داعش در مناطق استراتژکیی جمهوری اسلامی 
ایران و همچنین حملات مکرر عربستان سعودی به یمن این هدف را به گونه‌ای دیگر تعقیب می‌نماید. 

نتیجه‌گیری
در قرن بیست و کیم آمرکیا از استراتژی احاله مسئولیت جهت کنترل و مهار متخاصمین و دفع 
دشمنان استفاده می‌نماید. از مهمترین خطرهایی که در قرن بیست‌وکیم برای منافع ملی آمرکیا 
در خلیج‌فارس متصور شده است، جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ بنابراین آمرکیا در پی کنترل 
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مسئولیت  احاله  زمینه،  این  در  آمرکیا  اصلی  استراتژی‌های  از  کیی  است.  کشور  این  قدرت  مهار 
واشنگتن،  مقامات  نظر  از  می‌باشد.  سعودی  عربستان  وسیله  به  ایران  اسلامی  جمهوری  مهار  و 
عربستان سعودی توانایی لازم را برای کنترل ایران دارد؛ بنابراین عربستان سعودی باید در مقابل 
ایران، چه در زمینه مالی و چه در زمینه نظامی تجهیز گردد. ایالات‌متحده تلاش کرده است ایران 
را برای عربستان سعودی خطری منطقه‌ای ترسیم نماید. این تصور موجب می‌شود که عربستان 
سعودی در کنترل ایران به نفع خود و ایالات‌متحده مصمم گردد. در جنگ سرد، سیاست آمرکیا 
از جنگ سرد،  اما پس  بوده است،  بر سیاست دو ستونی نکیسون- کسینجر  در خاورمیانه مبنی 
این سیاست به سیاست ت‌کستونی تغییریافته و از این‌ پس عربستان سعودی است که حفظ وضع 
موجود را برای آمرکیا به ارمغان می‌آورد. از سوی دیگر نیز، با توجه به بررسی‌هایی که به صورت 
آمار و ارقام در رابطه با توانایی‌های کشورهای خلیج‌فارس که ذکر آن رفت، می‌توان به این نتیجه 
رسید که جمهوری اسلامی ایران در مجموع و با تریکب نمودن توانایی‌های بالقوه )قدرت اقتصادی 
و اجتماعی( و بالفعل )قدرت نظامی( در موقعیت برتر نسبت به دیگر کشورها قرار دارد. با توجه به 
این جایگاه، کشور ایران می‌تواند به‌عنوان بازیگر مسلط در خلیج‌فارس به ایفای نقش بپردازد. بدین 
ترتیب آمرکیا سعی دارد به واسطه عربستان سعودی به مهار ایران دست یابد. در این مقاله سعی شد 
این راهبرد را در سه مقطع مورد بررسی قرارداد. دوره اول، موازنه سعودی- آمرکیایی از انقلاب ایران 
تا یازدهم سپتامبر2001 می‌باشد، در این مقطع عربستان سعودی همسو با سیاست‌های آمرکیا، 
به حمایت از عراق در جنگ تحمیلی و اقدام به جنگ تبلیغاتی ضد ایران پرداخت. از طرف‌ دیگر‌ 
سیاست »موازنه قوا« در این دوره در دستور کار آمرکیا قرار گرفت که با‌ تشیکل‌ شورای‌ همکاری 
خلیج‌فارس نمود واقعی یافت. دوره دوم موازنه سعودی- آمرکیایی از یازدهم سپتامبر است، روابط 
آمرکیا و عربستان که نزد‌کی به‌ سه‌ دهه رو به رشد بود، به دلیل حمایت های عربستان از بن لادن 
به کیباره با چالش جدی روبه‌رو‌ شد. در این مقطع حوادث 11 سپتامبر، زمینه را برای شکل‌گیری 
روکیرد گروه‌های هژمون‌گرا در ساختار سیاسی آمرکیا را فراهم آورد. درنتیجه سیستم روابط قدرت 
با حادثه‌ 11 سـپتامبر  بـا ویـژگی برجسته »مهار دوجانبه« مشخص می‌شد،  در دهه 1990 که 
دچـار چالش شده و با حمله آمرکیا و نیروهای‌ ائتلاف‌ دیگر‌ به عراق در مارس 2003 فرو پاشـید. 
روابط سیاسی عربستان سعودی و ایالات‌متحده پس از‌ ‌11 سپتامبر‌ به سردی گرایید؛ درنتیجه در 
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این مقطع موازنه سعودی- آمرکیایی روبه افول رفت. اما با ریاست جمهوری بارک اوباما دوباره شاهد 
بکارگیری موازنه سعودی- آمرکیایی در منطقه هستیم. مقطع سوم به موازنه سعودی- آمرکیایی 
است؛  گرفته  قرار  بررسی  مورد  بحرین  تحولات  به  ویژه  نگاه  با  خلیج‌فارس  اسلامی  بیداری  در 
دوباره  تجدید  و  مسئولیت  احاله  از  دیگر  نمونه‌ای  بحرین  در  عربستان  مستقیم  مداخله  بنابراین 
موازنه سعودی- آمرکیایی در منطقه می‌باشد. درنتیجه، ایالات‌متحده آمرکیا در منطقه خلیج‌فارس 
اصلی خود در منطقه  راهبرد  به‌عنوان  را  این سازوکار  و  بوده است  به دنبال موازنه محلی قدرت 
خلیج‌فارس دنبال نموده است. بدین معنا که آمرکیا در راستای جلوگیری از برهم خوردن موازنه در 
منطقه خلیج‌فارس از کشورهای خود منطقه استفاده نموده است و در‌واقع به حمایت از موازنه‌گری 
داخلی پرداخته است. با بررسی توانایی‌های کشورهای منطقه خلیج‌فارس، این امر ثابت شد که تنها 
کشوری که توانایی تبدیل ‌شدن به کی هژمون منطقه‌ای را دارد، جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ 
بنابراین آمرکیا نمی‌تواند حضور کی هژمون منطقه‌ای، آن‌هم در منطقه‌ای که منافع بسیاری را برای 
خود تعریف کرده است برتابد، بنابراین سعی در ایجاد موازنه علیه ایران توسط کشورهای منطقه 
کرده است. در میان کشورهای منطقه، کشوری که بیشترین توانایی را برای انجام این موازنه دارد 
و کشورهای دیگر هم به‌نوعی گوش به فرمان آن هستند، عربستان سعودی است. به همین جهت 
آمرکیا با راهبردی با نام احاله مسئولیت، وظیفه این موازنه‌سازی را به عربستان سعودی که خارج 
از مسایل ذکرشده، دارای بیشترین اختلافات ایدئولوژکی با ایران است، سپرده است. این الگویی 
است که ایالات‌متحده آمرکیا با متحد استراتژکی خود به‌طور اساسی و صرفا در منطقه خلیج‌فارس 
دنبال میک‌ند و تاکنون نیز ادامه داشته است. از سوی دیگر نیز، کاربرد این راهبرد در منطقه باعث 
تعمیق افتراق و عدم همکاری و انسجام در منطقه شده است. همانگونه که ذکر شد در مقطع زمانی 
کوتاهی که موازنه سعودی- آمرکیایی رو به افول بود شاهد همکاری‌های ایران و عربستان در منطقه 
بودیم. درنتیجه در صورت عدم وجود این موازنه می‌توان در منطقه شاهد همکاری بین کشورهای 

منطقه و خلیج‌فارس باثبات و امن‌تری را انتظار داشته باشیم.
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